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فدراسیون حســین مبشر، مربیان و بازیکنان، اضافه کرد که از 
طرف من مربی و فوتبالیســت ها را بوسیده و شما را در تهران 

شخصاً می بوسم.«
خبرنگار اطلاعات همچنین با پدر و مادر دو تن از ســتاره های 
تیــم ملی تمــاس گرفت و نظر آنان را جویا شــد. پدر همایون 
بهــزادی کــه پســرش ســه گل از شــش گل ایــران در دو بــازی 
مقابــل هنــد را بــه ثمر رســانده گفــت: »مــن پیش بینــی این 
موفقیت هــا را بــرای همایون می کردم زیرا او در کارش بســیار 
جــدی و علاقه منــد بــود. من امیــدوارم تیــم ایــران بتواند در 
المپیــک نیز شایســتگی خود را نشــان دهد. مــن اعتقادم این 
اســت کــه بازی های دســته جمعی و گروهی بایــد در مملکت 
مــا بیــش از حــد مورد توجــه قــرار گیرد زیــرا ما اذعــان داریم 
کــه روح همــکاری و همفکــری، آنطــور کــه بایــد در مــا وجود 
نــدارد.« همچینیــن خانــم ایــران شــیرزادگان )مــادر حمید( 
بغل راســت تیم ملی ایران، در حالی که از خوشــحالی ســر از 
پــا نمی شــناخت گفت: »من دیــروز به قدری نگــران بودم که 
جرأت نکردم رادیو را بگیرم و فکر می کردم که اگر خبر باخت 
تیم را به من بدهد چه حالی پیدا می کنم. تا اینکه پدر حمید 
از دانشــگاه تلفــن کــرد و خبــر پیــروزی را داد. مــن نمی توانم 

تجســم کنــم که چــه حالی به من دســت داد. البتــه تمام این 
خوشحالی برای برد پســرم نبود بلکه بیشتر به خاطر پیروزی 
تیــم مملکتم بود. پس از شــنیدن خبر موفقیــت، فوق العاده 
روزنامــه اطلاعات را خریدم و مشــروح جریــان را خواندم. ما 
همــه فامیل و همســایگان را خبر کردیم تا به اســتقبال تیم و 

پسرم برویم.«
روزنامــه اطلاعــات در تحلیــل جامعه شناســی ایــن بــازی و 
راهیابــی تیم فوتبــال ایران برای اولین بار بــه صحنه المپیک 
نوشــت: »پیــروزی مجــدد مــا در اســتادیوم چهل هــزار نفری 
کلکتــه نشــان داد که بــر خلاف ادعــای عده ای که پیــروزی در 
تهران را شانســی می دانستند، فوتبالیســت های ما به تکنیک 
خوب، به انرژی و توان فراوان، به پاهای قدرتمندشــان متکی 
بودند، نه شــانس و بخت و اقبال. آنها در شــرایطی پیروزی را 
به چنگ آوردند که نه زمین، نه تماشــاچی، نه هوای کشــنده 
کلکته، هیچ کدام به نفع شــان نبود. در تهــران نظر بر این بود 
کــه تیم ایران فقط باید در مقابل هند نقش مدافع بگیرد و از 
پیروزی بازی رفت در تهران دفاع کند اما این طرز فکر، ناشی 
از عــدم اعتمــاد نســبت به تیــم بود. تیمــی که آماده اســت و 
مســلح به تکنیک قوی است، احتیاج به محافظه کاری ندارد. 

نکتــه جالب تــر کــه امیــدواری فراوانــی ایجــاد می کنــد وجود 
روحیه  جمعی و هماهنگی در اعضای تیم فوتبال ایران است 
که ســابقاً نبود و این نه برای فوتبال بلکه برای ســایر رشــته ها 
در کشــور ما که همیشــه روحیه فردی و فردپرستی مورد توجه 
بوده امیدبخش اســت. ســالیان دراز بود که روشنفکران ایران 
و مصلحین قــوم، از نبودن روحیه  جمعی و تعاون  اجتماعی 
بین جوانان ایران ابراز ناراحتی می کردند و حق هم داشــتند. 
درتمام رشته ها به قهرمان پروری توجه می شد اما ورزش های 
انفرادی در کشــور ما رونق و شــکوه خاصی داشت و این برای 

ملتی که در عصر موشــک می خواهد با تلاش دســته جمعی، 
کاخ فرهنــگ و تمــدن جدید را پی ریزی کنــد غیرقابل تحمل 
است. تا پنج سال پیش رونق کارهای فردی باعث نگرانی بود 
و وقتی مســابقات جمعی و گروهی شــروع می شــد هیچ نوع 
هماهنگی بین جمع وجود نداشت. هر کس می خواست خود 
را در میدان مســابقه ستاره نشان دهد، هرکس می خواست با 
پــای خــودش تــوپ را وارد دروازه حریــف کند تــا برایش هورا 
بکشــند اما همیــن رویه باعث می شــد در مســابقات جمعی 
مخصوصاً فوتبال، ما از ضعیف ترین تیم ها شکست بخوریم. 
در ســال های اخیر با این روحیه مبارزه شدیدی شد و ما امروز 
نتیجه درخشان یک کار دســته جمعی را در مسابقات فوتبال 
ایــران و هند می بینیم. آنهــا چون تن واحد به میدان می روند 
و بــرای آن به تــوپ پا می زنند که تیم برنده شــود. این روحیه 
درخشــان اگر در رشــته های دیگــر دســته جمعی و در کارهای 
اجتماعــی رســوخ کند آنوقــت مــا می توانیم تیم هــای مجهز 
علمــی، فرهنگــی، ســاختمانی و ورزشــی داشــته باشــیم. بــا 
پیروزی اخیر، تیم فوتبال می تواند برای اولین بار به مسابقات 
المپیک راه یابد و با تیم های ارزنده که همه پخته های فوتبال 

جهانند روبه رو شوند و تکنیک بازی خود را کمال بخشند.«
تیمــی کــه بــا لیاقــت بــه دور نهایــی المپیــک 1964 صعــود 
کــرده بــود کمی بعــد به خاطــر اوج گرفتــن اختلافــات درون 
 باشــگاهی، تمام شیرینی آن را در کام هوادارانش کوفت  کرد. 
با محرومیت شــش ستاره شاهینی، تیم ملی با چهره ای زار و 
نزار به توکیو رفت. دلیل محرومیت این بود که پیش از اعزام 
تیم ملی به توکیو و هنگام ســفر به شــوروی برای آماده سازی 
هرچه بیشــتر، وقتی که فدراسیون فوتبال سرودی، رفیق خود 
آقامحــب )رئیس باشــگاه دارایی( را به عنوان سرپرســت تیم 
ملــی انتخاب کــرد شــاهینی ها در اعتراض به این امر از ســفر 
خودداری کردند و شــش یار فیکس تیم ملی محروم شــدند؛ 
دهداری، بهزادی، شــیرزادگان، جاســمیان، وطنخــواه و البته 
محمــد رنجبر کاپیتان تیم ملی که شــاهینی ها بــا مراجعه به 
خانه اش رأی او را هم از این سفر در هنگام حرکت زدند. این 
نخســتین نمایش بازیکن ســالاری در فوتبال ایران بود و عجبا 
که آقای دهداری که بعدها بســیار معتقد به مبارزه با آن بود 

در این ســفر به ســمبل بازیکن ســالاری و عصیان تبدیل شده 
بــود. در المپیک توکیو، تیم ملی ایــران در بازی اول چهارتا از 
آلمان شــرقی خورد و سپس با مکزیک مساوی کرد و در بازی 
آخــر هم یک-صفر به رومانی باخــت و از صعود به دور بعد 
بازماند. اولین گل المپیکی ایران را کرم نیرلو مقابل تیم ملی 
آماتور مکزیک به ثمر رســاند و با دشــت یــک امتیاز به تهران 

بازگشت.
 غلامرضــا تختــی در توکیــو ســالار کاروان 

ایران بود. او از تماشــاگران ثابت بازی های 7
بــود و در  المپیــک  تیــم ملــی فوتبــال در 
عــوض برخی از ســتاره های فوتبــال نیز در 
کشــتی  های او بــرای تشــویقش بــه ســالن 
کشــتی می رفتند. آنها هرگز تا پایان عمرشــان این سکانس از 
حال و روز غمگین تختی را در روز آخر کشــتی ها از یاد نبردند 
که بعد از باخت به کشــتی گیر قوی پنجــه ترکیه ای، به تنهایی 
در اتومبیل تیم ملی نشســته بود و افق را نگاه می کرد و غمی 
در چشــمانش بود که حتی دلداری بچه های فوتبال هم نمی  
از آن را کــم نکــرد. تختــی در توکیــو از درون پکیــده بــود. او در 
همــان روز اول رســیدن بــه توکیو بــه خاطر ســرماخوردگی در 
بیمارســتان این شــهر بستری شــد و فردایش مرخص گردید. 
اطلاعات 15 مهر 43 این خبر را روی جلدش برد و مژده داد 
کــه تختی پــس از بهبودی کامل از بیمارســتان مرخص شــده 
اســت. از مســائل مهــم بازی هــای توکیــو یکی هــم اختلافات 
شــدید بین دو کشــور آلمان غربی و آلمان شــرقی بود که هنوز 
متحد نشده بودند و مانند دو کره شمالی و جنوبی دائم پاچه 
هــم را می گرفتنــد. در حالــی که کره شــمالی در همــان اولین 
روزهــای حضور در توکیــو کاروانــش را به کشــور بازمی گرداند 
خوشــبختانه آلمانی ها معتقــد به دیالوگ و مذاکــره بودند و 
پیش از شــروع بازی ها، نمایندگان دو کشــور ژرمن در توکیو با 
هم جلســه ای برگزار کردند تا اختلافــات را به حداقل کاهش 
دهند. موضوع اصلی کشــمکش آنها حمل پرچم آلمان بود. 
ســرانجام بعد از 5 ماه مذاکره بین هیأت های آلمان غربی و 
شــرقی، دو کشــور تصمیم گرفتند با کاروانی 3۷8 نفره تحت 
عنــوان آلمــان متحــد شــرکت کننــد. )194 شــرکت کننــده از 

آلمان شــرقی و 184 ورزشــکار از آلمان غربــی( البتــه ریاســت 
کاروان بــا مالنفــرد اوال از آلمان شــرقی بود و ورزشــکاران دو 

کشور برای سبقت از همدیگر جان می دادند!
کیهان  ورزشــی در سلسله  گزارش های ارسالی خود از المپیک 
1964 بــه این نکته نیز اشــاره کرد که اولین ســفر رســمی شــاه 
ایران به شرق دور، از همین ژاپن آغاز شد که میزبان المپیک 
توکیو بود. این سفر بعد از جدایی او از ثریا بود و نشان می داد 
که شــاه ایران در این ســفر بدون زن و تنها با دوســتان نزدیک 
و علاقه منــد بــه ورزش خود به توکیو رفته اســت تــا از نزدیک 
بــا ســازماندهی، هوش و فراســت، قابلیــت اجرایــی و کارکرد 
منظم چشــم بادامی ها در یک پروژه بزرگ بین المللی آشــنا 
شــود. آن روزها بــه دلیل نبود پرواز مســتقیم تهــران - توکیو، 
خبرنگارهــا موظــف بودنــد با قطار بــه آبادان برونــد و از آنجا 
بــا پــرواز ایرفرانــس یک شــب را در بانکــوک، شــب بعدی را 
در مانیل بمانند و شــب ســوم تازه به توکیو برســند. آن ســال 
مقدمــات پذیرایــی و اســکان ژاپنی هــا بــرای المپیســت ها پر 
بدک نبود اما جا دادن همه ورزشــکاران شرکت کننده در پنج 
هتل عظیم الجثه و شــیک مرکز شهر، باعث شده بود بعضی 
میهمان هــا اظهــار ناراحتــی بکننــد. مدیریــت کلان المپیک 
توکیو که فرصت نکرده بود مثل الباقی میزبانان المپیک های 
قبلــی در اروپــا، اردوگاه ورزشــی عظیــم و متمرکــزی بســازد 
اســکان بیشــتر قهرمانان شــرکت کننده را لاجرم در هتل های 
مرکز شــهر -البتــه در خیابان بزرگ توکیو کــه معروف به کینز 
استریت بود- ســازمان داده بود و زنان ورزشکار نیز در پرنس 
هتــل بیتوته می کردند. خیابــان کینز همان خیابان پر از بزن و 
بکوبــی بود که زندگی شــبانه و شــب بیداری موجــود در آن به 
ویژه برای توریســت ها فراموش  ناشــدنی به نظر می رسید. از 
قضــا کاروان ورزشــکاران مــرد ایرانی نیز در هتــل زیبای دائی 
چــی در دل این خیابان اســکان داده شــده بودند. هتلی لبریز 
از امکانــات خــوش بودن برای جهانگردان خوشــگذران و رها 
در دل شــب بیداران که ورزشکاران مستقر در آن می توانستند 
بــدون هیچ بگیر و بببندی راحت در وســط شــهر به هر جا که 
طالبنــد بروند. مربیان ایــران از اینکه هتل بچه هــا در دل این 
محــل بــزن و درروی شــهر تعیین شــده شــاکی بودنــد و کارد 

 تختی در توکیو از درون پکیده بود. او در همان 
روز اول رسیدن به توکیو به خاطر سرماخوردگی 

در بیمارستان این شهر بستری شد و فردایش 
مرخص گردید. اطلاعات 15 مهر 43 این خبر 
را روی جلدش برد و مژده داد که تختی پس از 

بهبودی کامل از بیمارستان مرخص شده است. 
از مسائل مهم بازی های توکیو یکی هم اختلافات 

شدید بین دو کشور آلمان غربی و آلمان شرقی بود 
که هنوز متحد نشده بودند و مانند دو کره شمالی و 

جنوبی دائم پاچه هم را می گرفتند.

تیم فوتبال آلمان که در  المپیک توکیو 4 بر صفر ایران را مغلوب کرد


